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مقدمه
ــت و در فرهنگ قرآن، در مقابل  قعود در لغت، ضد قيام اس
ــت كه قيامى براى خداست و به معناى  جهاد به كار رفته اس
ــه گرفتن از خلق، عزلت گزيدگى، واپس كشيدگى از  گوش
ــت. در اين تحقيق منظور از قاعدين كسانى  ــغل اس كار و ش
ــتند كه امام على(ع) را از جنبه سياسى مورد مساعدت  هس
ــت مخالفت با انتخاب  ــت خود قرار ندادند و به عل و حماي

ــود را در كناره گيرى از تحولات  ــى(ع)، مصلحت خ امام عل
جامعه مى ديدند.

ــدم همراهى آنها با امام  ــكوت و ع در چنين مقطع زمانى س
على(ع) به زيان و ضرر امام منجر گرديد؛ چرا كه عمده اين 
ــين(قبل  افراد چه در زمان پيامبر و چه در زمان خلفاى پيش
ــتند  ــام على(ع)) نقش قاطعى در تحولات جامعه داش از ام
ــترى در  ــان، امام را همراهى مى كردند، گروه بيش و اگر ايش

چكيده
تعدادى از صحابه هنگام بيعت كردن مردم با امام على(ع)، از بيعت با ايشان خوددارى و يا تعلل ورزيدند كه از اين گروه 
به عنوان قاعدين ياد مى كنيم. آنها به خاطر مخالفت با انتخاب امام على(ع)، مصلحت خود را در كناره گيرى از تحولات 
جامعه مى ديدند. اين افراد كسانى بودند كه در آن برهه از زمان جو شبهه و شك و ترديد را براى مردم به وجود آورده 
بودند و سكوت و عدم همراهى آنها با امام(ع) به ضرر امام منجر گرديد؛ چرا كه اين افراد، اشخاص برجسته و شناخته 
ــكوت اختيار كردن بهتر از  ــت و دائم تبليغ مى كردند كه س ــده اى بودند و حرف و عمل آنها روى مردم تأثير مى گذاش ش
ــن نتواند از حضور تمامى  ــه امام على(ع) در جنگهاى جمل و صفي ــدند ك ــت و از اين طريق باعث ش موضع گرفتن اس
ــود بهره برد؛ هرچند كه قاعدين در حق امام على(ع) از هرگونه بى انصافى امتناع نكردند، ولى امام با توجه  ــواداران خ ه
به اينكه از طرف هوادارانش با پيشنهاداتى در جهت مقابله با آنها روبرو مى شد، ولى هيچ گاه حاضر نشد كه با ايشان از 
ــته روش مدارا را برگزيد ولى در عين حال در غالب خطبه هاى خود اين افراد را مورد  ــود و پيوس ــونت وارد ش راه خش

نكوهش و مذمت قرار داده است.
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در مواجهه با قاعدين
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ــرادى چون عبداالله بن  ــا از امام حمايت مى كردند. اف جنگه
ــى اشعرى و... براى عدم  ــعد بن ابى وقاص، ابوموس عمر، س
همراهى خود با امام دلايل مشابهى ارائه مى كردند؛ به اعتقاد 
آنان جو شبهه و فتنه بر جامعه غلبه يافته بود به گونه اى كه 
ــخيص دهند و بايد آنقدر  ــتند حق را از باطل تش نمى توانس

صبر كنند تا فتنه برطرف شود و حق جلوه گر گردد.
ــعى بر آن است تا با تكيه بر سير تاريخى به  در اين مقاله س
ــكل گيرى قاعدين و سيره امام على(ع) در  ــى روند ش بررس

برخورد با آنها پرداخته شود.

زمينه شكل گيرى قاعدين
ــرادى كه در زمان خلافت امام على(ع) به عنوان قاعدين  اف
ــود، يا در قبال قتل عثمان موضع  ــى از آنها ياد مى ش سياس
ــد. از جمله  ــع عثمان بودن ــتند و يا مداف ــه اى داش بى طرفان
مدافعان عثمان، محمد بن مسلمه انصارى بود كه بين عثمان 
و مصريان نقش ميانجيگرى را برعهده داشت. عثمان، محمد 
بن مسلمه را خواست و به او گفت: نزد ايشان[مصريان] برو 
و آنان را از قصدى كه نسبت به من دارند، بازدار و رضايت 
ــت آور و بگو من كارهايى را كه خواسته اند  ايشان را به دس
ــت و در  انجام مى دهم و از امورى كه مورد اعتراض آنهاس
ــخن گفته اند پرهيز خواهم كرد. محمد بن مسلمه  آن باره س
نزد آنان رفت و گفته هاى عثمان را براى مصريان بازگفت و 

آنچنـان اصـرار كرد كه بـازگشتند.1
ــن عمر نيز به  ــورش عليه عثمان، از عبداالله ب ــان ش در جري
ــت. عثمان به عبداالله بن عمر  ــده اس عنوان مدافع وى ياد ش
گفت: مى خواهند مرا از خلافت خلع كنند و اگر كناره گيرى 
ــم مرا رها خواهند كرد و در غير اين صورت مرا خواهند  كن
كشت. عبداالله گفت: معتقد نيستم كه تو اين سنت را در اسلام 
ــم گرفتند، او  پايه گذارى كنى كه اگر قومى بر امير خود خش
را خلع كنند، جامه اى كه خداوند بر تن تو پوشانده است را 

بيرون مياور.2
ــت چندانى نكرد و  ــعد بن ابى وقاص در اين وقايع دخال س
ــه از مدينه بيرون برود  ــى به امام على(ع) توصيه كرد ك حت
ــان  ــا در صورت قتل عثمان مورد اتهام قرار نگيرد.3 حس ت
ــى(ع) از قاعدين بود، در  ــن ثابت نيز كه در زمان امام عل ب
ــل عثمان مدافع وى بود و بعد از قتل عثمان نيز  ماجراى قت
ــعارى در اين مورد سرود كه اشعار وى دستاويز عده اى  اش
ــته  ــد كه بگويند امام على(ع) در قتل عثمان نقش داش گردي

است.
ــعار وى چنين آمده است: چه كسى از سوى  در يكى از اش
ــخت و  ــه و زبير پوزش خواه خواهد بود كه كارى س طلح

ــى كه به مردم  ــد و برانگيختند، هنگام ــوار را دامن زدن دش
ــد اين گبر بى دين را فرو گيريد و ميان مدينه آتش كينه  گفتن
افروخته شد. محمد بن ابى بكر آشكارا اين آتش را دامن زد 
ــر پشت سرش بود و على هرچند در خانه خود  و عمار ياس
ــيد و وى از امور آگاه  ــود ولى نرم نرمك از مردم مى پرس ب
ــت، دست به  بود. در عين حال كه على وقار و آرامش نداش
سوى آنچه مى خواست دراز كرده بود، چون مـرگ عثمـان 
فـرارسيد، انصـار وى را يـارى ندادند و آنها همواره ستيـزه 

مى كردند.4 
ــان بن ثابت چنين مى گويد: عثمان  ــيخ مفيد درباره حس ش
ــان بود و حسان سپاسگزار  ــان حق نعمت و احس را بر حس
ــت او بود و از آن گروه نبود كه به تقوا و صلاح برگردد  نعم
ــاى ياوه اش بازدارد و اعتقاد به  و پرهيزگارى، او را از ادع
گفتار حسان و افعال او در تعرض به امام على(ع) و استفاده 
ــوراندن مردم عليه آن حضرت و فريب دادن  از آن براى ش
مردم به آن وسيله، در پيشگاه خداوند و ترازوى عمل، براى 

وى مايه زيان است.5

نتيجه شوم قتل خليفه سوم
ــتند و خود را از  ــل عثمان را آغاز فتنه مى دانس گروهى قت
ــيدند كه قاعدين چنين عملكردى داشتند.  حوادث كنار كش
ــكلات امام على(ع) در زمان خلافتش را  جاحظ، تمام مش
دنباله قتل عثمان دانسته و مى گويد: على پس از كشته شدن 
عثمان، گرفتاريهاى بزرگى داشته است؛ زيرا همه كسانى كه 
ــتيز كردند، دليل و بهانه خود را خونخواهى  با او جنگ و س

عثمان قرار دادند و گناه آن را بر دوش على انداختند.6

موضع قاعدين در هنگام بيعت مسـلمانان 
با امام على(ع)

ــه از بيعت با امام  ــت كه تعدادى از صحاب در منابع آمده اس
على(ع) خوددارى و يا تعلل كردند. اما اين منابع در اسامى 
و تعداد آنها موضع يكسانى ندارند. قاعدين در ميان افرادى 

كه با امام على(ع) بيعت نكردند، به چشم مى خورند.
ــى بيعت كردند  ــد: همه مردم در مدينه با عل ــرى مى گوي طب
ــعد بن  به جز هفت كس كه منتظر ماندند و بيعت نكردند: س
ــاص، عبداالله بن عمر، صهيب، زيد بن ثابت، محمد بن  ابى وق
مسلمه، سلمه بن وقش و اسامه بن زيد و تا آنجا كه مى دانيم 

هيچ كس از انصار از بيعت با على باز نماند.7
ــامى افرادى را كه در بيعت تعلل كردند، فقط سه  يعقوبى اس
نفر ذكر مى كند و مروان بن حكم، سعيد بن عاص و وليد بن 
عقبه را نام مى برد و در ادامه مى نويسد كه آنها نيز سرانجام 
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بيعت كردند.8
ــعودى مى گويد: جماعتى كه تمايلات عثمانى داشتند از  مس
ــان، خروج از بيعت او بود  بيعت با او دريغ كردند و منظورش
ــعد بن ابى وقاص و عبداالله بن عمر از آن جمله بودند.  كه س
قدامه بن مظعون، واهبان بن صيفى، عبداالله بن سلام و مغيره 

بن شعبه ثقفى نيز از آن جمله بودند.
 از جمله انصار، كعب بن مالك و حسان بن ثابت كه شاعر 
ــعيد خدرى و محمد بن مسلمه، زيد بن ثابت،  بودند و ابوس
ــلمه بن  ــير، فضاله بن عبيد، س رافع بن خديج، نعمان بن بش
خالد و گروهى از انصار كه تمايلات عثمانى داشتند و جمعى 
ــعودى در  از بنى اميه و ديگران از بيعت دريغ كردند. اما مس
ــانى كه ياد كرديم سرانجام بيعت  ــد: همه كس ادامه مى نويس

كردند.9
ــت كرد اين است  نكته اى كه از منابع مختلف مى توان برداش
ــت و اين منابع  ــت با امام صورت گرف ــه تعللهايى در بيع ك
وجود تعللها را ناشى از تمايلات عثمانى اين گروه مى دانند. 
ــود، درباره بيعت با امام  ــلك ب ابن ابى الحديد كه معتزلى مس
ــل بعضى در بيعت با وى گويد: اينكه روايت  على(ع) و تعل
شده كه على گفته است: اگر يك مرد بيعت مرا خوش نداشته 
ــاد و از طرف ديگر  ــد، در اين حكومت گام نخواهم نه باش
ــده است كه تنى چند از مسلمانان خوش نداشتند  روايت ش
ــود كراهت اين گروه، وى  ــا وى بيعت كنند ولى با وج كه ب
منصب حكومت را به دست گرفت، در جواب بايد گفت كه 
مراد آن حضرت اين بوده است كه اگر پيش از انجام بيعت، 
اختلافى واقع شود من دست از حكومت برمى دارم و در آن 
ــد، اما هرگاه با وى بيعت شود و تنى چند  داخل نخواهم ش
ــت  پس از بيعت با او به مخالفت برخيزند بر وى جايز نيس

كه از حكومت كنار برود و آن را رها كند.10
ــى(ع) راجع به تخلف كنندگان از بيعت فرمود: آنان  امام عل
حق را نشناختند تا به سوى آن بشتابند و باطل را نشناختند 
ــود يارى ندهند. مالك  ــى را كه مرتكب آن مى ش كه هر كس
اشتر در مورد قاعدين به امام گفت: اى اميرمؤمنان! هرچند 
ــتيم، ولى از گروه تابعين هستيم  ما از مهاجرين و انصار نيس
ــى دارند  ــلام بر ما پيش و هرچند آنان از لحاظ تقدم در اس
ــت بر ما برترى ندارند. اين  ــترك اس ولى در امورى كه مش
ــى كه سر از فرمان بيرون  ــت و كس بيعت، بيعت همگانى اس
ــان را كه تخلف  ــت. اين ــرزنش كننده و عيبجواس ــد، س كش
ــن كار وادار و اگر نپذيرفتند،  ــت با زبان بر اي مى كنند نخس
ــان  ــى كن. امام فرمود: آنان را به حال و عقيده خودش زندان

وامى گذارم.11
نكته اى كه از اين روايت مى توان فهميد اين است كه اگرچه 

امام على(ع) از تخلف كنندگان بيعت ناراضى بود، اما عقيده 
ــام اين بود كه نفس بيعت نكردن و حتى ابراز مخالفت در  ام
ــتاويز اقدام مسلحانه  حد زبان، نمى تواند توجيه كننده و دس
ــرار بعضى  ــام با وجود اص ــد و حتى ام ــه قاعدين باش علي
ــخت گيرى بر  ــتر مبنى بر س ــش از جمله مالك اش از ياران
ــنديد،  ــتفاده از زور را نپس قاعدين براى بيعت، اجبار و اس
ــورد نكوهش و  ــا را در تعلل در بيعت م ــه اقدام آنه اگرچ

سرزنش قرار داد.
ــى(ع) گفت: اى  ــن به امام عل ــر در مورد قاعدي عمار ياس
ــا اكراه، به  ــى از روى ميل و رغبت و ي ــان! همگ اميرمؤمن
ــد و بيعت كردند  ــا ناگزير بودن آمدن ــورت اختيارى و ي ص
جماعتى از مشاهير چون عبداالله بن عمر، محمد بن مسلمه، 
ــعد بن مالك مانده اند،  ــامه بن زيد، حسان بن ثابت و س اس
اگر اميرمؤمنان مصلحت داند، ايشان را بخواند تا به خدمت 
ــد و در بيعت تو با مهاجر و انصار موافقت نمايند. امام  بياين
على(ع) فرمود: اى عمار! كسى كه به ما رغبت ندارد و ما را 

نيز با او حاجتى نيست چه واجب است ديدار او؟12
ــى را به  ــد: آيا كس ــه ش ــى(ع) گفت ــام عل ــه ام ــن ب همچني
ــلام  ــن ثابت و كعب بن مالك و عبداالله س ــان ب احضار حس
ــا نيازى ندارد،  ــى كه به م ــتى؟ فرمود: ما را به كس نمى فرس

نيازى نيست.13
ــام على(ع) در قبال بيعت  ــه قابل توجهى كه از رفتار ام نكت
ــان مى توان استنباط كرد، تفاوت رفتار ايشان با  مردم با ايش
رفتار خلفاى قبلى كه نشانگر اين امر است كه امام على(ع) 
ــت و او پايبند به  ــى متفاوت نسبت به آنان داشته اس نگرش
ــخصى بود و به بيعت تحميلى معتقد  ــهاى ش اصول و ارزش
نبود، بلكه امام، مردم را آزاد مى گذاشت و آنها نيز داوطلبانه 

و به طور گسترده و عمومى با ايشان بيعت مى كردند.

دعـوت امـام علـى(ع) بـراى جنـگ جمل و 
نافرمانى قاعدين

ــوى  ــدن و حركت به س  امام على(ع) مردم را براى آماده ش
ــداالله بن عمر و  ــعد بن ابى وقاص، عب ــراق دعوت كرد. س ع
ــلمه نزد امام آمدند، امام به آنها گفت: سخنى  محمد بن مس
ــت كه آن را در حق شما  ــما به من رسيده اس ــت از ش سس
نپسنديدم. سعد گفت: آنچه گفته اند درست است. شمشيرى 
به من بده كه كفر را از ايمان تشخيص دهد تا با آن شمشير 

در ركاب تو بجنگم.14
ــه چيزى كه  ــت: مرا ب ــام چنين گف ــر به ام ــداالله بن عم عب
ــم وادار مكن. محمد بن مسلمه هم بهانه آورد كه  نمى شناس
ــتور داده است با شمشير خود فقط مشركان  پيامبر به او دس
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ــته شوند، شمشير خود را  ــد و چون نمازگزاران كش را بكش
ــت. مالك  ــكند و او چنين كرده اس ــه كوه احد بزند و بش ب
ــت تا بر اين گروه سخت بگيرد اما امام  ــتر از امام خواس اش

نپذيرفت.15
ــر به امام چنين گفت:  ــرى روايت مى كند: عبداالله بن عم طب
ــتم، بيعت كردند،  ــا مردم مدينه ام، من يكى از آنها هس من ب

ــا بيعت كردم  ــن نيز به بيعت آنه م
ــر  ــوم. اگ ــدا نمى ش ــا ج و از آنه
ــن نيز بيرون  ــدند، م آنها بيرون ش
ــه جا ماندند به جا  مى آيم و اگر ب
مى مانم. امام گفت: ضمانتى بده كه 
ــروى. وى گفت: ضمانتى  بيرون ن
نمى دهم. امام فرمود: اگر بدخويى 
تو را در كودكى نمى دانستم حيرت 
ــد كه من  ــش كني ــردم، رهاي مى ك

ضامن او هستم.16
نكته اى كه از اين عبارت مى شود 

ــت كه مردم مدينه دچار ترديد شده بودند و  دريافت اين اس
ــبهه افتاده ايم،  مى گفتند نمى دانيم چه كنيم، در اين كار به ش
مى مانيم تا كار روشن شود و ابهام برخيزد و عبداالله بن عمر 
ــتناد مى كرد و مانع از همراهى خواهرش  ــخنان اس به اين س
حفصه با اصحاب جمل گرديد.17 اسامه نيز از امام خواست 
كه به ينبع ملك شخصى خود برود؛ به نظر او اعراب را جنب 
ــى است كه سرانجام همه به سوى امام بازمى گردند.  و جوش
ــوء نيتى  ــامه گفت: بدون اينكه س ــن عباس در جواب اس اب
ــنهاد مناسبى ندادى و اين رأى تو درست  داشته باشى، پيش
ــت؛ زيـرا چنـان است كه شتـر تنومند خويش را چون  نيس
ــل مدينه نيز آن طور كه  ــار در لانه خود فرو برد.18 اه كفتـ
ــدادى از آنها امام را  ــارى نكردند و جز تع ــد، امام را ي باي
ــان و مصريان كه در  ــد، اما تعدادى از كوفي همراهى نكردن
ــت كردند كه روى هم هفتصد تن  ــه بودند، با امام حرك مدين
ــان دهنده نفوذ كلامى و عملى  بودند.19 روايات مذكور نش
ــران قاعدين افرادى  ــت. س قاعدين در ميان مردم مدينه اس
ــام على(ع) را در  ــام از صحابه پيامبر بودند و ام ــب ن صاح
جنگ همراهى نكردند و از انگيزه هاى آنان در عدم همراهى 
ــه در دوران خلفاى قبلى  ــام مى توان به مزايا و منافعى ك ام
ــلمانان در برابر هم كه  ــن قرار گرفتن مس ــتند و همچني داش
براى اولين بار در زمان خلافت امام به طور گسترده صورت 
گرفت اشاره كرد و در بين اين افراد دوستان نادانى كه بينش 
كافى نداشتند و نيز افرادى كه مدعى ديندارى بودند و گويى 
ــند و عملكرد آنها نيز برگرفته از  فقط كلام خدا را مى شناس

سنت و قرآن است، يافت مى شد.

دعـوت امام علـى(ع) از كوفيان براى جنگ 
جمل و كناره گيرى ابوموسى

ابن اعثم كوفى گويد: ابوموسى مجبور به بيعت با امـام شد. 
وى در آغـاز تعلل نمود، ولى كوفيـان به او مـراجعه كردند 
ــام على(ع)  ــرا با امـ و گفتند: چـ
بيعت نمى كنى و مردمـان را به بيعت 
با او نمى خوانى در حالى كه مهاجر 
ــار همگى با او بيعت كرده اند  و انص
ــه بيعت  ــز مجبور ب ــى ني و ابوموس
ــد و اهل كوفه نيز با او براى امام  ش
ــى در پاسخ  بيعت كردند.20 ابوموس
ــه از او راهنمايى  ــردم كوفه ك به م
ــت كه راه  ــن گف ــتند چني مى خواس
ــت كه در خانه هاى  آخرت اين اس
خود بنشينيد و راه دنيا اين است كه 
به جنگ برويد و مردم را از حركت به سوى امام منع مى كرد 
و حتى اظهار مى داشت كه بيعت عثمان برگردن على و من و 
شما هنوز باقى است و اگر بخواهيم بجنگيم با هيچ كس غير 

از كشندگان عثمان نخواهيم جنگيد.21
ــخنان ابوموسى معلوم مى شود وى موافق خلافت امام  از س
ــته،  ــون ياراى مقابله با امام را نداش ــى(ع) نبود، ولى چ عل
ــرد و هنگامى كه امام  ــه كناره گيرى دعوت مى ك ــردم را ب م
حسن(ع) و عمار ياسر وارد كوفه شدند، ابوموسى در مسجد 
براى مردم سخنرانى مى كرد و آنها را به قعود و گوشه گيرى 

فرامى خواند.22
ــت تا او را  ــجد كوفه از مردم خواس ــى) در مس وى(ابوموس
ــت:  ــبحان فرموده اس اطاعت كنند؛ وى گفت كه خداوند س
ــد.23 و نيز  ــان به ناحق مخوري ــود را ميان خودت اموال خ
ــد،  ــت: هركس، مؤمنى را به عمد بكش ــد فرموده اس خداون

جزايش جهنم بوده و جاودانه در آن است.24
ــلاح خويش بر  ــيد و س اينك اى بندگان خدا! از خدا بترس
زمين نهيد و از جنگ با برادران خويش خوددارى كنيد. اى 
ــپس از من  ــت از خدا فرمان بريد و س مردم كوفه! اگر نخس
ــته از برجستگان عرب خواهيد  اطاعت كنيد، گروهى برجس
شد كه هر نگران و درمانده اى به شما پناه خواهد آورد و هر 
بيمناكى ميان شما احساس امنيت خواهد كرد، همانا على از 
ــما مى خواهد حركت كنيد تا با مادرتان عايشه و طلحه و  ش
زبير كه هر دو حوارى رسول خدايند و مسلمانانى كه همراه 
ايشان هستند جنگ و جهاد كنيد و من به اين فتنه ها آگاه ترم 
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كه چون روى مى آورد شبهه انگيز است و چون پشت مى كند 
ــما به  ــكر ش نقاب از چهره برمى دارد. من بيم دارم كه دو لش
ــتگان چون پلاس  ــر حمله برند و جنگ كنند و كش يكديگ
ــى از مردم باقى  ــن درافتند و گروه ــيده در كرانه زمي پوس
ــى از منكر. همانا  ــه امر به معروف كنند و نه نه ــد كه ن بمانن
فتنه اى پوشيده و سركش شما را فرارسيده است كه نمى توان 
ــت، آنچنان كه خردمند  ــت از كجا سرچشمه گرفته اس دانس
ــازد. گويى هم اكنون سخن پيامبر(ص) را  را سرگشته مى س
ــى داد و به من فرمود: اگر تو  ــنوم كه فتنه ها را تذكر م مى ش
در آن دراز كشيده و به صورت خفته باشى بهتر از آن است 
كه نشسته باشى و اگر در آن نشسته باشى، بهتر از آن است 
كه بدوى. بنابراين شمشيرهايتان را در نيام كنيد و پيكانهاى 
ــد و زه هاى كمان خود را  ــا را از آن درآوري ــا و تيره نيزه ه
ــكاف و  ــاز كنيد و كار قريش را به خودش واگذاريد تا ش ب
رخنه آن ترميم شود. اينك نسبت به من خيرخواهى كنيد و 
ــى مكنيد  غل و غش مورزيد و از من فرمان بريد و سركش
ــد و هدايت شما، براى شما روشن شود و شراره اين  تا رش
فتنه، كسانى را فـرو گيـرد و در آن درافتند كه آن را مرتكب 

شده اند.25
ــى مى خواست با  ــخنان معلوم مى شود كه ابوموس از اين س
ــث، مردم را از جنگ باز  ــل به برخى از آيات و احادي توس
ــا را درگيرى قومى و  ــر آن، وى اين جنگه ــلاوه ب دارد و ع
قبيله اى قريش مى دانست كه بهتر است خودشان آن را حل 
ــه وى جايى براى جهاد داخلى و  و فصل نمايند و در انديش
لزوم مبارزه با ياغيان و همراهى على نبود و سعى وى ايجاد 

گروه قاعدين بود.
عمار ياسر نيز در جواب ابوموسى چنين گفت: بر فرض كه 
ــته و  ــت بگويى؛ همانا پيامبر، تو يك نفر را منظور داش راس
بر تو حجت گرفته است. اينك به خانه ات بنشين و در فتنه 
ــول خدا، على را  ــو، اما من گواهى مى دهم كه رس وارد مش
ــان داد و نام آنان را براى او  ــلان فرم به جنگ با پيمان گس
ــت  ــت و هم او را به جنگ تبهكاران فرمان داده اس گفته اس
ــراى تو گواهانى برپاى مى دارم كه گواهى  و اگر بخواهى، ب

دهند.26
ــت و گفت: اى ابوموسى  بعد از آن فردى به نام عبد برخاس
ــر بده كه آيا  ــه و زبير) به من خب ــاره اين دو مرد(طلح درب
ــت: آرى، بيعت كرده اند. عبد نيز  ــا على بيعت كرده اند؟ گف ب
ــده است كه شكستن  گفت: آيا على مرتكب كار و گناهى ش
ــد؟ گفت: نمى دانم. عبد گفت: هرگز ندانى،  بيعت او روا باش
ــى بيرون  ــك كه ندانى، تو را رها كنيم تا بدانى. مگر كس اين
ــت كوفه  ــت كه مى گويم؛ على پش ــن چهار گروهى اس از اي

ــت و  ــام اس ــت، طلحه و زبير در بصره اند، معاويه در ش اس
ــته اند، نه غنيمتى مى خواهند و  گروه چهارم در حجاز نشس
ــى گفت: آنان بهترين مردمند. عبد  نه جنگ مى كنند. ابوموس
ــى! ساكت باش كه دغلى بر تو چيره شده  گفت: اى ابوموس

است.27
ــه وى جواب قانع  ــى چنين برمى آيد ك ــخنان ابوموس از س
ــبب كناره گيرى و  كننده اى ندارد و وى مردم حجاز را به س
قعود آنها بهترين مردم مى شمارد و در نتيجه تبليغات وى، با 
اينكه كوفه شهر نظامى بود و نيروى بسيار زيادى در اختيار 

داشت، نيروى كمى از آنها راهى كمك به امام شدند.

برخورد امام على(ع) با قاعدين جنگ جمل
ــامان دادن به  ــان جنگ و سروس ــى(ع) بعد از پاي ــام عل ام
ــى خطبه اى كه در  ــد. امام در ط ــور بصره، وارد كوفه ش ام
ــرادى را كه در جريان  ــراد نمود، اف ــاز ورود به كوفه اي آغ
ــرده بودند، مورد ملامت  ــان را همراهى نك جنگ جمل ايش
ــرزنش قرار داد. اكثر اين افراد بر اثر تبليغات ابوموسى  و س
ــك شده بودند و از جنگ كناره گيرى كرده بودند و  دچار ش
ــام در ندامت اين افراد چنين فرمود: من آن مردانى را كه  ام
از يارى كردن من كوتاهى كردند، ملامت و نكوهش مى كنم. 
ــخنان ناخوشايند كه درخور آنند،  آنان را از خود برانيد و س
ــرزنش شوند و حزب خدا به  ــان فروخوانيد تا س به گوشش
ــناخته مى شود. بعد از آن حرف، مالك بن  جدايى از آنها ش
حبيب كه فرمانده نظامى او بود برخاست و گفت: سوگند به 
خدا اگر فرمان بدهى آنان را مى كشيم. على گفت: منزه است 
خدا، اى مالك از اندازه درگذشتى و از حد تجاوز كردى و 

در تندروى غرقه شدى.28
ــركت  ــن امام خطاب به بزرگان كوفه كه در جنگ ش همچني
نكردند چنين فرمود: چه چيزى شما را كه اشراف قوم خود 
ــتيد بر آن داشت كه از يارى كردن من كوتاهى كنيد؟ به  هس
ــوگند، كندى شما از سستى نيست و زاييده كوته بينى  خدا س
ــت و شما هلاك شونده ايد.29 گفتند: پناه بر خدا، اى  شماس
ــليم امر و سرسپرده توايم و با دشمنانت در  اميرمؤمنان! تس
ــتند. در ميان  ــى آن گروه عذر خواس ــم. آنگاه همگ پيكاري
ــود را بازگفتند و برخى ديگر  ــانى بودند كه عذر خ آنها كس
ــان  بيمارى را بهانه آوردند و عده اى ديگر به عدم حضورش
ــاره كردند و امام على(ع) در نكوهش  در بحبوحه جنگ اش
ــده اى و گوش  ــليمان بن صرد فرمود: تو دچار ترديد ش س
ــه نزد من  ــردى، در حالى ك ــگ به كار ب ــدى و نيرن خوابان
ــتم در يارى دادن  موثق ترين مردم بودى و چنانكه مى پنداش
ــريع ترين آنان محسوب مى شدى؛ چه چيزى باعث  به من س
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ــد كه از اهل بيت پيامبرت دست بردارى و چه عاملى تو  ش
ــاخت؟30 پذيرش قعود و  را از يارى دادن به آنها بى ميل س
ــتان براى امام غير قابل قبول بود  كناره گيرى از طرف دوس
و از مجموع سخنان امام در اين تعاملات معلوم مى شود كه 
ــور و ديگر كوته بينى و  ــتى افراد مذك علت قعود، يكى سس
شك آنها در حقانيت امام بوده است و امام در مورد كسانى 
كه از جنگ در كنار او خوددارى كردند فرمود: حق را خوار 
ــان  ــدند.31 امام در اينجا خاطر نش كردند و باطل را يار نش
ــتقيم باطل را يارى  ــازد كه قاعدين اگرچه به طور مس مى س

نكردند، اما با يارى نكردن حق، آن را خوار كردند.

افزايـش قاعديـن بعد از جنـگ جمل و در 
جنگ صفين

ــان افراد ظاهربين  ــك در مي از نتايج جنگ جمل، ايجاد ش
ــد. گروهى از همراهان  ــه در جامعه آن روز كم نبودن بود ك
ــام را انتخاب  ــگ، راهى جدا از راه ام ــام در جريان جن ام
ــفتگى روحى و فكرى را  كردند و حركتهاى آنان نوعى آش
ــان مى داد كه از شاخصه هاى آن، شك و ترديد نسبت به  نش
ــا و اعتراض به تصميم گيريهاى امام بود. تلاش  تصميم گيريه
امام را به خوبى مى توان مشاهده كرد كه با توجيه و كنترل، 
سعى در يكپارچگى آنان داشت. جنگ جمل نيز براى معاويه 
ــود را آماده كند و در عين حال  ــى بود تا نيروهاى خ فرصت
خلوص  و  ــت  هم

ــى(ع) را  ــام عل ــاران ام ي
ــاد مى زدند كه اين جنگ و  ــت كند. مبلغان معاويه فري سس
ــلمانان خون يكديگر را  ــى براى چيست؟ چرا مس برادركش
مى ريزند؟ امام هنگام حركت به صفين طى خطبه اى فرمود: 

ــد؛ چون مالك بن  ــت كني ــت به دس مبادا عقب بمانيد و دس
ــتور داده ام كه  ــته ام و به او دس حبيب را به جاى خود گماش
ــما ملحق  هيچ جامانده اى را رها نكند مگر آنكه او را به ش
ــازد. پس معقل بن قيس رياحى در حضورش برخاست  س
ــت  ــى جز سس ــوگند كس و گفت: اى اميرمؤمنان! به خدا س
ــز منافقان با تو تعلل و  ــادان از تو عقب نمى مانند و ج اعتق
طفره روا نمى دارند؛ به مالك بن حبيب بفرماى كه جاماندگان 
ــتور خود را به او  را گردن زند. امام على(ع) فرمود: من دس
ــت كه  ــور امام اين بود كه فرمان من همان اس داده ام.32 منظ
ــما گفتم كه جاماندگان را بسيج كند و به  به او داده ام و به ش
ــازد و نيازى به تهديدكردن و گردن زدن نيست.  ما ملحق س
ــان مى دهد كه تعللهايى در رفتن به جنگ با  ــئله نش اين مس
ــت كه با درايت امام از بين رفته  ــاميان صورت گرفته اس ش
ــزاع و درگيرى ديرينه اى  ــت. بعضى از اين افراد عامل ن اس
ــت را توجيهى براى  ــم وجود داش كه بين بنى اميه و بنى هاش
ــيار كوشيد  كناره گيرى از جنگ صفين قرار دادند و امام بس
ــه به مردم تفهيم كند كه جنگ بين او و معاويه، جنگ بين  ك
ــخص، دو حاكم و يا دو قبيله نيست، بلكه اين جنگ،  دو ش

جنگ بين اسلام و جاهليت است.
از ديگر عوامل كناره گيرى بسيارى افراد از جنگ صفين اين 
ــران قبايل و اشراف در دوران امام على(ع)  بود كه منافع س
ــيارى از آنها به مخالفت با  به خطر افتاده بود و بنابراين بس
ــتند. در جنگ  ــتند و به قاعدين پيوس حكومت امام برخاس
ــه هنگامى كه موقعيت خود را  ــن رهبران قبيله اى كوف صفي
متزلزل مى يافتند و از طرف ديگر نمى توانستند به طور كامل 
ــركت  ــت در صحنه جنگ ش از امام كنار بمانند و مى بايس
ــان به بهترين وجه  ــد و در حقيقت مى ديدند كه منافعش كنن
ــود، آنها در اين  در بلاتكليفى بين امام و معاويه تأمين مى ش
ــرى درك مى كردند كه موفقيت امام على(ع) به معناى  درگي
ــد بود. از طرف  ــروى قبيله اى آنان خواه ــت دادن ني از دس
ديگر پيروزى معاويه به معناى نابودى استقلال عراق بود و 
در نتيجه به نابودى آنان منجر مى شد و اشخاصى به تقويت 
ــم پيروزى امام را به مخاطره  ــه قاعدين پرداختند كه ه جبه
ــش مى داد. از  ــام را براى آنها كاه ــد و هم خطر ش مى افكن
ديگر عوامل افزايش قاعدين در جنگ صفين، طولانى شدن 
ــتار فراوان و شدت جنگ بود و در پايان  زمان جنگ و كش
ــه قاعدين بود كه مى توانست ابوموسى اشعرى  جنگ انديش
را براى حاكميت انتخاب كند و امام هنگامى كه در مخالفت 
ــت و مردم را  ــى دشمن من اس ــى فرمود: ابوموس با ابوموس
ــا را از همراهى با  ــت و آنه در كوفه از يارى من بازمى داش
ــى  ــود، اما گروهى گفتند: ما جز به ابوموس من نهى مى فرم



11    سال چهارم 
شماره16- تابستان88

ــت نمى دهيم كه او ما را از آنچه در آن افتاديم برحذر  رضاي
مى داشت.33

نقش قاعدين در جريان حكميت
ــران قاعدين از جمله عبداالله بن عمر و سعد بن  معاويه به س
ــت و از آنان خواست كه به دومة الجندل  ابى وقاص نامه نوش
بروند و ناظر كار حكمين باشند و آنها به محل اجتماع داوران 
ــد معاويه با اين درخواست از قاعدين  رفتند. به نظر مى رس
ــعى داشت ابوموسى را تحت  كه همفكر ابوموسى بودند، س
تأثير قرار دهد. درجريان حكميت، ابوموسى به عمروعاص 
گفت: اگر مى خواهى اين امر را به كسى واگذارى كه صلاح 
ــز به او راضى اند،  ــت و مردم صالح ني امت در انتخاب اوس
ــن كار را به عهده عبداالله بن عمر بگذار كه در هيچ يك از  اي

جوانب اين فتنه و دودستگى وارد نشده است. 
ــر عمر  ــتى كه از پس عمروعاص گفت: اگر در فكر اين هس
ــر من كه خود  ــروى كنى، چه چيز تو را از پيروى از پس پي
ــود. ابوموسى گفت:  به فضل و صلاح او آگاهى، مانع مى ش
پسرت مردى راستين است ولى تو را در اين فتنه كشانده.34 
ــى، دليل شايستگى عبداالله بن عمر را  در اين گفتگو، ابوموس
ــن) مى داند و دليل  ــركت نكردن در جنگها(جمل و صفي ش
ــر عمروعاص را به خاطر شركت كردن  ــتگى پس عدم شايس
ــلطه معاويه بر شامات  در جنگها مى داند. بعد از حكميت، س
ــروزى بود، از  ــتانه پي ــد و هنگامى كه امام در آس تثبيت ش
حالت پيروزى دور شد؛ زيرا روحيه جهادخواهى در ارتش 
امام به شدت افول كرده بود و در ميان سپاه امام، دودستگى 

پيش آمد و به موازات آن، جريان قاعدين پيشرفت  كرد.

دلايل رشد قاعدين در اواخر حكومت
 امام على(ع) 

ــدت جنگهاى  ــاى مردم در اواخر حكومت امام از ش توده ه
طولانى، دچار خستگى و ملامت گشته بودند؛ زيرا قربانيهاى 
ــرمايه هاى خود را در طى  ــى داده بودند و اموال و س فراوان
ــت داده بودند، تا جايى كه  ــه سال جنگ پى درپى از دس س
ــاس كردند در حالتى غير طبيعى به سر  ــرانجام احس آنها س
ــان را طلاق  ــد و گويى دنيا و زن و فرزند و اموالش مى بردن
ــخصى چندانى نداشت. از  داده اند، آن هم در راهى كه نفع ش
همين جا بود كه زمينه شك و ترديد در بين آنها پديدار شد. 
ــخنان افرادى مثل ابوموسى تأثير  ــرايط بود كه س در اين ش
ــرد قاعدين، پيام صلح  ــت؛ زيرا عملك فراوانى بر مردم داش
ــى آورد و حتى  ــراى آنها به ارمغان م ــى آرامى را ب و زندگ
مصلحت آنها اين بود كه مسئله درگيرى شخصى دو رهبر را 

پيش كشند و بگويند وقتى درگيرى بين على و معاويه است، 
ــر به ما چه ربطى دارد كه كدام يك از اين دو، رهبرى و  ديگ
ــع بى طرف خود را حفظ  ــت گيرد. ما موض خلافت را به دس
ــرانجام به نفع  ــيم تا س كرده و خود را از صحنه كنار مى كش

يكى از اين دو خاتمه يابد.

خطبه هاى امام على(ع) در مقابل قاعدين
ــردم عراق ايراد كرده اند  ــر در خطبه هاى امام كه براى م  اگ
بنگريم و آنها را براساس مضمون و انطباق با شرايط زمانى 
ــير صعودى قاعدين در بين مردم  طبقه بندى كنيم، متوجه س
عراق مى شويم. براى نمونه تعدادى از اين خطبه ها در ادامه 

آمده است: 

1- ضرورت اطاعت از رهبرى
ــنگين گناهان را رها كنيد و امام خود   اى مردم! مهار بار س
را تنها مگذاريد كه در آينده، خود را سرزنش مى كنيد. خود 
ــد نيفكنيد. راه  ــاپيش افروخته اي را در آتش فتنه اى كه پيش
ــانده مى شود  ــوى فتنه ها كش خود گيريد و از راهى كه به س
ــعله آن فتنه ها  ــوگند كه مؤمن در ش دورى كنيد. به جانم س
ــود، اما مدعيان دروغين اسلام در امان خواهند  نابود مى ش
ــنده در  ــما چونان چراغ درخش ــود. همانا من در ميان ش ب
ــى آورد، از نورش  ــتم كه هركس به آن روى م تاريكى هس
ــخنان مرا بشنويد و به خوبى  بهره مند مى گردد. اى مردم! س
ــود را باز كنيد تا گفته هاى مرا  ــظ كنيد و گوش و دل خ حف

بفهميد.35 

2- نكوهش از نافرمانى كوفيان
ــما به دلخواه من بود تا آنكه  اى مردم! همواره كار من با ش
ــما را ناتوان كرد، به خدا اگر جنگ، كسانى را از  جنگ، ش
شما گرفت و جمعى را گذاشت، براى دشمنانتان نيز كوبنده تر 
ــما بودم ولى امروز فرمانم  بود. من ديروز فرمانده و امير ش
ــروز مرا بازمى دارند.  ــد. ديروز بازدارنده بودم كه ام مى دهن
شما زنده مـاندن را دوست داريد و من نمى توانم شمـا را به 

راهى كه دوست نداريد اجبار كنم.36 

3- نكوهش كوفيان
ــانى شده ام كه چون امر مى كنم فرمان نمى برند و  گرفتار كس
چون آنها را فرامى خوانم اجابت نمى كنند. اى مردم بى اصل 
ــه! در يارى پروردگارتان براى چه در انتظاريد؟ آيا  و ريش
ــما را  ــما را گردآورد؟ و يا غيرتى كه ش دينى نداريد كه ش
ــما به پا خاسته فرياد مى كشم و  ــم آورد؟ در ميان ش به خش
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ــخنان من گوش  ــما يارى مى خواهم، اما به س عاجزانه از ش
ــپاريد و فرمان مرا اطاعت نمى كنيد تا آنكه پيامدهاى  نمى س
ــكار شد، نه با شما مى توان انتقام خونى را گرفت  ناگوار آش
ــما مى توان به هدف رسيد. شما را به يارى  و نه به كمك ش
ــه از درد بنالد، ناله و  ــترى ك ــان مى خوانم، مانند ش برادرانت

فرياد سرمى دهيد.37 

4- نكوهش از سستى و نافرمانى كوفيان 
ــما كوفيان! آيا به جاى زندگى جاويدان قيامت  نفرين بر ش
ــد؟ و به جاى عزت  ــذر دنيا رضايت دادي ــه زندگى زودگ ب
ــاب كرده ايد؟ هرگاه  ــت را انتخ ــربلندى، بدبختى و ذل و س
ــمانتان از  ــمنان دعوت مى كنم، چش ــما را به جهاد با دش ش
ــما را  ــه مى گردد، گويا ترس از مرگ، عقل ش ترس در كاس
ــت از خود بيگانه شده، حيران  ــانهاى مس ربوده و چون انس
ــت داده و درك  ــرگردانيد. گويا عقلهاى خود را از دس و س
ــما اطمينان ندارم و شما را پشتوانه  نمى كنيد. من ديگر به ش
ــما ياران شرافتمندى نيستيد كه كسى به  خود نمى پندارم، ش
ــتربان بى ساربان مى مانيد  ــوى شما دست دراز كند. به ش س
ــوى ديگر  ــه هرگاه از يك طرف جمع آورى گرديد، از س ك

پراكنده مى شويد. اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقى 
ــده است؛ حق شما بر من آنكه از خيرخواهى شما  واجب ش
ــما عادلانه تقسيم كنم و  دريغ نورزم و بيت المال را ميان ش
ــيد و شما را  ــواد و نادان نباش ــما را آموزش دهم تا بى س ش
ــم زندگى را بدانيد و اما حق من بر  تربيت كنم تا راه و رس
ــت كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار  شما اين اس
ــما را فراخواندم،  ــان برايم خيرخواهى كنيد و هرگاه ش و نه

اجابت نماييد و چون فرمان دادم، اطاعت كنيد.38

5- نفرين بر اين امت خيانتكار
 خدايا! من اين مردم را با پند و تذكرهاى مداوم خسته كردم 
ــته كردند، آنها از من به ستوه آمدند و من  و آنها نيز مرا خس
از آنها به ستوه آمده، دل شكسته ام، به جاى آنان افرادى بهتر 
ــلط  به من رحمت فرما و به جاى من بدتر از من بر آنها مس
ــان را آنچنان كه نمك در آب حل  گردان. خدايا! دلهاى آن
مى شود، آب كن. به خدا سوگند دوست داشتم به جاى شما 
ــتم كه اگر  ــوار از بنى فراس بن غنم مى داش كوفيان، هزار س
ــزد تو مى آمدند؛  ــان ن ــوارانى از ايش آنان را مى خواندى، س

مبارز و تازنده چون ابر تابستانى.39

جمع بندى
ــا انتخاب امام على(ع)،  ــانى بودند كه به علت مخالفت ب ــده مى توان گفت كه قاعدين كس ــه به مطالب ارائه ش ــا توج ب
ــخصيت اين افراد درمى يابيم كه اينها از  ــود را در كناره گيرى از تحولات جامعه مى ديدند. با نگاهى به ش ــت خ مصلح
ــيارى از جنگها حضور داشته اند؛ افرادى چون اسامه بن زيد، سعد بن  ــول خدا(ص) بوده اند و در بس صحابه بزرگ رس
ــان دلايل  ــلمه و... كه در زمان امام على(ع) وى را همراهى نكردند. اين افراد براى عدم بيعتش ابى وقاص، محمد بن مس
مشابهى بيان مى كردند. به عقيده آنان جو شبهه و فتنه بر جامعه حاكم شده بود و در چنين جامعه اى، مردم چون بى ميلى 
و عدم رغبت اين افراد را در گرويدن به امام مى ديدند، در وجودشان يك نوع بى ميلى و بى رغبتى ديده مى شد كه نمونه 
آن را در جنگهاى جمل، صفين و نهروان مشاهده مى كنيم و در نتيجه آن، سپاه امام دچار تفرقه و پراكندگى گرديد. از 
آنجا كه امام از تفكر قاعدين آگاه بود، ولى با اين وجود و على رغم پيشنهاداتى كه از طرف اصحابش در جهت مقابله 
و رويارويى با قاعدين مواجه مى شود، تنها با اين گروه مدارا مى كند. از قاعدين مى توان افرادى چون ابوموسى اشعرى 
ــى مى داند  ــپاه امام على(ع) در مقابل ديگران برحذر مى دارد و آن را برادر كش را نام برد كه مردم را از گرويدن به س
ــبب  ــخنان وى در ميان مردم كوفه رواج مى يابد. امام در خطبه هاى فراوانى كه ايراد فرموده اند، مردم كوفه را به س و س
ــيوع  ــكنى و گرويدن به لذات دنيوى و بريدن از آخرت نكوهش مى كند و طرز تفكر قاعدين را كه باعث ش پيمان ش

شك و شبهه در جامعه شده بود، مورد انتقاد قرار مى دهد.
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